
 

 

 

 

 

 

 شیخ اجل و اخلاقیات نوین
 

 ∗ماکاندکتر محمد بقایی 

 

 چکیده
بیه سیبب   عتاً از میان همه نویسندگان و شاعرانی که آثارشان جنبه تعلیمی و آموزشی دارد و طبی

گیرند، کسی به میزان سعدی نامبردار نیست، چنیدان   اندرزگونه بودنشان در دایره اخلاقیات قرار می

آمییز   را چشیمه فییان نصیایج حکمیت     بوسیتان را کتیابی مبتنیی بیر حکمیت عملیی و       گلسیتان که 

یلی حتیی  از قدیم تا به امروز در مقاطع مختلیف تحصی   گلستاناند. این دو کتا،، به خصوص  دانسته

 شوند. ها به عنوان آثار ممتاز ادبی و اخلاقی تعلیم داده شده و می در مکتب خانه

باشیند؛ ولیی برخیی از آنهیا کیه       هیای ارزشیمند میی    این آثیار اگرچیه دارای انیدرزها و آمیوزه    

شیود آنهیا را بیر     تعدادشان هم کم نیست، چنان نیستندکه با روزگار نوسازگار باشند. از ایین رو میی  

رفیق بر »معیارهای نوین اخلاقی و تربیتی در بوته نقد قرار داد؛ زیرا به قول شیخ اجل گرچه:  اساس

آید به گفته ارس و ذکیر حقیقیت    ولی وقتی پای نقدی منصفانه به میان می« همه چیزی مقدم است؛

 آید. بر تعلقات قلبی فا ق می

و حکمت عملیی،   گلستانخلاقی، های ا و ارزش بوستانهای اخلاقی،  و ارزش گلستان کلیدواژه:

  سعدی و تقدیرگرایی، زن از نگاه سعدی، شیخ اجل و اخلاقیات نوین.

                                                             

 (makanbaghai@yahoo.com) مدرس زبان و ادبیات فارسی.  و شناس ادبی و فلسفی، مترجم، اقبالپژوهنده  .*

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:
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 شیخ اجل و اخلاقیات نوین

ها و اصولی که با سبک زندگی و شیوه تفکر فرد و جامعه  اخلاق عبارت است از ارزش

هیا و   آگیاهی  بینی آدمیان بیر اسیاس   جا که زندگی و جهان همراه و من بق است؛ ولی از آن

اندازهای نوین مدام در تغییر و تحول است بر اصول و رویکردهیای اخلاقیی    شرایط و چشم

هیای   گذارد. بنابراین اخلاق از زمرۀ امیور اعتبیاری و نسیبی اسیت. بسییاری از ارزش      اثر می

نمیود، امیروز بیر اثیر تحیولات زمانیه ناپسیند         هیای دور پسیندیده میی    اخلاقی که در گذشته

مصیلحان و   وهیای شیاعران و اندیشیمندان     . از ایین رو بسییاری از عقایید و آمیوزه    نمایید  می

نویسندگان و اندرزگویان پیشین در این زمانه جیای تأمیل دارد کیه پیرداختن بیه همیه آنهیا        

تیوان اشیارتی داشیت بیه منظومیو معیرو         بیرون از حد این مقاله است؛ ولی برای مثال میی 

از وجوه انسان اخلاقی را اعتقاد به جبری بودن زندگی محمود شبستری که یکی  گلشن راز

 سازد به پیامبر اسلام: داند و این دیدگاه را منتسب می می
 است غیرجبر مذهب که را کس آن هر

 اسییت گبییر ماننیید کییو فرمییود نبییی
 

ولی انسان فرهیخته امروزی به رغم ارزشیی کیه بیرای ایین اثیر ادبیی اندیشیمندانه قاییل         

ایمان در میان جبر و قدر است. از این رو عقیدۀ مذکور در « نبی»ه به عقیده داند ک است، می

تواند درخور اعتنا باشد، به خصوص این  کوشد، نمی جهانی که آدمی در تسخیر کا نات می

که انتسا، این دیدگاه به پیروان مزدیسنا اهانت و تهمتی بزرگ اسیت؛ زییرا در همیه آثیار     

آ ین مدام بر مختار بودن انسان تأکید، و جبریت و تقیدیر نفیی   مکتو، به جای مانده از این 

های اخلاقی شیخ محمود دوری گزییدن آدمیی    شود. علاوه بر این، یکی دیگر از آموزه می

ای که نقاشی وجود داشته باشد، فرشتگان کیه نمیاد    است. به عقیده وی در خانه« تصویر»از 

مَلَک خواهی سی  از  »گوید:  بب است که مییابند. به این س قداستند، در آنجا حضور نمی

 گوید: در جای دیگری از همین مثنوی می« خود دور انداز.
 صیییورت هسیییت چیییون ای خانیییه درون

  
 ضیییییرورت وی انیییییدر نایییییید فرشیییییته

   
 گوید: سنایی نیز بر اساس همین دیدگاه اخلاقی است که می
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 نکنییییی تییییا فرشییییته درآییییید کییییی

  
 دیییوار از صییورت و دور در ز سیی 

   
بایست آثیار   بود، می بنابراین اگر قرار بر پذیرش این آموزه اخلاقی روزگاران پیشین می

الملیک را در پلییدی همیاییه سی       میکلانژ، رامبراند، بهیزاد، داوینییی، بیوتییلی و کمیال    

هایی از این دسیت کیه در    را هم نادیده گرفت. دیدگاه« حقوق حیوانات»دانست و موضوع 

گیرند در آثار منظوم و منثور گذشتگان اعم از ایرانیی   م و تربیت جای میزمینه اخلاق، تعلی

، شیاهنامه و غیرایرانی قابل ردیابی است، چندان که حتیی در آثیار معتبیر و م رحیی ماننید:      

، اخلاق محسینی ، ویس ورامین، اخلاق ناصری، نامه قابوس، کیمیای سعادت، مثنوی معنوی

ن میواردی یافیت کیه شیاید در زمیان خیود میورد پسیند         تیوا  و امثال اینها میی  اخلاق جلالی

 آیند. اند؛ ولی امروزه دیگر به کار نمی بوده

از میان همه نویسیندگان و گوینیدگانی کیه آثارشیان جنبیه تعلیمیی و آموزشیی دارد و        

گیرند، کسی به میزان سیعدی   طبیعتاً به سبب اندرزگونه بودنشان در دایره اخلاقیات قرار می

را  بوسیتان انید و   را کتابی مبتنی بر حکمت عملیی دانسیته   گلستانت، چندان که نامبردار نیس

اسیاس نیسیت؛    آمیز. گرچه این تعابیر درباره آثار شیخ اجل بی چشمه فیان نصایج حکمت

هیای وی را   ولی در قیاس با معیارهای نوین اخلاقی جای تأمل دارد. بسییاری کسیان آمیوزه   

اند، حال  الگوهایی برای رفتارهای فردی و اجتماعی دانسته مورد ستایش قرار داده و آنها را

هایش که در زمان وی امری مرسوم و رایج بوده، نه  ای از دیدگاه آن که تعداد قابل ملاحظه

های نوین در تغایرند. از جمله این کیه او آدمییان    آیند؛ بلکه با دیدگاه تنها دیگر به کار نمی

دانید و   میی « آدم را اعضیای یکیدیگر   بنی»رد و به رغم آن که نگ گرایانه می را با نگاهی فرقه

کند؛ ولی کسیانی را کیه    های منسجم تشبیه می جامعه را همانند هگل به یک شخص با اندام

و ایین   آورد آدم نمی دارای عقایدی متفاوت از وی هستند و لابد حنفی نیستند، در شمار بنی

 گلستاندهد. بر این اساس است که در مقدمه  می دسته از مخلوقات را در تقابل با خالق قرار

 گوید: می
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 غییییییب خزانیییییه از کیییییه کریمیییییی ای
 

 خیییییور داری وظیفیییییه ترسیییییا و گبیییییر
 

 محیییییروم کنیییییی کجیییییا را دوسیییییتان
  

 داری نظیییر ایییین دشیییمن بیییا کیییه تیییو

   
 کند:  آور است، در موارد دیگر نیز م ر  می او همین اندیشه را که امروزه خنده

 اسیییت پیییاک نیییه ینصیییران چیییاه آ، گیییر

  
 اسییت بییاک چییه شییویی مییی مییرده جهییود

   
کنید کیه طعیم تلیخ آن      زبیانی بییان میی    در غزلی همین عقیدۀ منسوخ را چنان با شییرین 

 شود: فراموش می
 نکنیید کییافر کییه جییور آن مکیین نازنینییا

  
 نیسیت  اسیلامم  در بهیره  بکنم، جهودی ور

   
 خیلا   و درآینید  به جنگم به شهر همه گو

  
 نیست عامم از خبر خاصم، خلوت در که من

   
ای کیه   حکایت نهم باز هم با تأکید بر جدا بافتگی تافتیه اندیشیه   گلستاندر با، چهارم 

 گوید: سونگر دارد، می های انسان یک نشان از ویژگی

در عقد بیع سرایی مترددّ بیودم، جهیودی گفیت: آخیر مین از کدخیدایان ایین محل یم؛         »

هست از من پرس. بخر که هیچ عیبی ندارد. گفتم: بجز آن که تو وصف این خانه چنان که 

شیخ اجل در پایان این حکاییت آرزوی میرگ کسیی را دارد کیه ماننید وی      « همسایه منی.

 اندیشد: نمی
 اسییت همسییایه تییو چییون کییه ای را خانییه

  
 ارزد عییییییییار بییییییید سییییییییم درم ده

   
 بیییییییود باییییییید  امیییییییدوار  لکیییییین 

  
 ارزد هیییزار تیییو میییرگ از پیییس کیییه

   
 گوید: در بیتی دیگر می
 بزنییید زر مییییخ بیییه سییییمین آسیییتانو اگیییر

  
 شید  خواهید  شیریف  یهیودی  کیه  مبر گمان
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هیم نگیاهی بهتیر از    « نصیارا »و « گبر»اش نسبت به  سعدی بر اساس الگوی اخلاقی زمانه

کنید و ایین پادشیاه را کیه      حکیایتی از انوشییروان ذکیر میی     صیاحبیه این ندارد. او در رساله 

اپرست بیوده تیا بیدانجا کیه مزدکییان را از سیر تعصیب دینیی قلیع و قمیع نمیود، کیافر             یکت

خواند. این بدان معناست کیه از نگیاه وی همیو نیاکیانش در پییش از حملیو تازییان کیه          می

نوشیروان عیادل  »اند:  اندیشه یگانگی خداوند اول بار در میان آنان شکل گرفت، ملحد بوده

دیدند در جایگاهی خوش و خرم، پرسیدندش که: این مقیام بیه    را که به کفر مرُد به خوا،

بیه عقییدۀ سیعدی اگیر     « گناهان را نییازردم.  چه یافتی؟ گفت: بر مجرمان شفقت نبردم و بی

شود حکم بر قصاص قبل از جناییت کیرد. او در هشیتمین حکاییت      شرایط اقتضاء کند، می

نشان بدگمان شدند و احساس نمودند دهد که اگر به زیردستا به حکمرانان اندرز می گلستان

هیچ سببی به محبس  که ممکن است گزندی ببینند، قصاص قبل از جنایت کنند و آنان را بی

قیول  »بیفکنند. شیخ اجل ایین انیدرز عیاری از اخیلاق را ماننید بسییاری از نصیایج دیگیر از         

وم اسیت ایین حکمیا    نماید و نه معلی  را معلوم می« حکماء»دارد؛ ولی نه این  بیان می« حکماء

کیانند که به رغم پندهایی چنین نامنصفانه و شداد و غیلا،، بیاز هیم از منظیر او حکییم بیه       

 آیند. شمار می

هیای نیوین کیاملاً     های اخلاقی سعدی در با، تعلیم و تربییت بیا روش   برخی از دیدگاه

را بیدون   تربیت صحیجگلستان منافات دارد، برای مثال در چهارمین حکایت از اولین فصل 

پرتو نیکان نگییرد، هیر کیه بنییادش بید      »گوید:  داند و می حاصل می زمینه ارثی م لو،، بی

تر و بیخ تبار ایشان برآوردن؛  نسل فساد اینان منق ع کردن اولی»کند که:  و توصیه می« است

« که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بیه نگاه داشتن کار خردمنیدان نیسیت.  

 افزاید: در تأیید این نظر می و سیس
 بیییارد زنیییدگی آ، اگیییر ابیییر

  
 نخییوری بییر بییید شییاخ از هرگییز

   
المتکلمین آن قدر شیرین و استوار و دلایلیش تحیت تیأثیر حیلاوت بییانش       کلام افصج

کنیید و مجیال تعمیق و تییدقیق را از وی    نمایید کیه خواننییده را مسیحور میی     چنیان قیوی مییی  
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گوید کیه: قییاس احیوال     خود ی یا بهتر بگوییم ی به شیخ اجل نمی  ستاند. بنابراین کسی به  می

الفارق است. این ایرادی است که  انسان با دیگر موجودات اعم از نبات و جماد و حیوان مع

شان در شیناخت عینیی و    شناسی غر، نیز به سبب تأکید بیش از اندازه به روانکاوی و روان

 روش تجربی وارد است.

دهنید،   شناسانی که شخصیت بشری را با تجربیات طبیعی م ابقت میی  روانکاوان و روان

تر از آن است که با قانون علیت حل و فصیل   غافلند از این که شخصیت انسان بسیار پیییده

پنیدارد، تیابع اصیل علییت نیسیت؛ بلکیه        شود. اصول اخلاقی نیز به خلا  آنیه سعدی میی 

ای دارد. بنابراین در قیاس شخصیت آدمیی بیا    بستگی به شرایط و احوال آدمیان در هر زمانه

بندی بیه   هیچ تناسبی وجود ندارد. سقراط که در تاریخ بشر نماد ارج نهادن و پای« شاخ بید»

چیه او آن   انگیز خفتیه اسیت. چنیان     قانون است، معتقد بود که در وجودش جنایتکاری هول

ار نیز همیین اندیشیه را بیه بییانی     شد. ع  نمود، دیگر سقراط حکیم نمی جنایتکار را بیدار می

 م ر  نموده است: شیخ صنعاندیگر در 
 هسییت خییوک صیید کسییی هییر نهییاد در

  
 بسیییت؟ زن یییار ییییا کشیییت بایییید خیییوک

 

تناسبی از این دست که بیشتر احساسی است تا من قی، نیه تنهیا در سیعدی     های بی قیاس

شیود. بیه خیلا  نظیر      یده میبلکه در دیگر شاعران از جمله در سنایی و مولانا هم فراوان د

توان ارا ه داد که آدمیان بد طینت و خاطی بیر اثیر    اخلاقی و تربیتی سعدی شواهد بسیار می

های مهذ ،، تحول یافتیه و گیام در طرییق انسیانیت      تربیت و یا مجالست و معاشرت با انسان

رسو و سنایی  نهادند، از آن جمله حر بن ریاحی، نظیری نیشابوری، فُضیَل، اگوستین قدیس،

حاصل بودند؛ ولیی بیا از مییان برداشیتن خیوک درونشیان از        بی« شاخ بید»که به واقع مانند 

های انسانی شدند. بارزترین شیاهد را در ایین خصیوص بیاز هیم از قیول        ترین چهره شاخص

 توان ذکر کرد که فرمود: خداوندگار ملک سخن می
 چنیید روزی کهییف اصییحا، سیی 

  
 شییید ممیییرد و گرفیییت نیکیییان پیییی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01                                                شیخ اجل و اخلاقیات نوین                                     

 

او در حکایت مذکور تلویحیاً تأکیید دارد بیر ایین دییدگاه میردود کیه حقیقیت معلیول          

تواند برتر از علت آن باشد، یعنی امکان بروز چیزی کامل از درون ناقص وجود نیدارد   نمی

 گوید: که این به لحا، عقلی پذیرفتنی نیست. بنابراین وقتی می
 اسیت  بید  بنییادش  که هر نگیرد نیکان پرتو

 

 است گنبد بر گردکان چون را نااهل تربیت
 

پذیر آدمی میورد   با شخصیت اصلا « گردکان بر گنبد»الگویی پذیرفتنی نیست و تشبیه 

هیایی   قبول تعلیم و تربیت نوین نیست که معتقد به تهذیب نفس انسانی تا حد پرورش چهره

 محتشم است.

 گلسیتان م از بیا، هفیتم   شگفت این که سعدی در برخی موارد از جمله حکاییت هشیت  

گویید هیر انسیانی بیر اسیاس اعمیالش ارزییابی         کند و می تأثیرات موروثی را کاملاً نفی می

 تو را خواهند پرسید که عملت چیست، نگویند پدرت کیست:»شود:  می
 بوسییییند مییییی کییییه را کعبییییه جامییییه

 

 شیییید نییییامی پیلییییه کییییرم از نییییه او
 

 چنیییید روزی نشسییییت عزیییییزی بییییا
 

 «شییید گرامیییی او چیییو هیییم جیَییرم لا
 

نشییند   میی « مدتی با گلُ»کند که چون  می« گِلی ناچیز»نیز صحبت از  گلستاندر دیباچه 

 کند. در او اثر می« کمال همنشین»

این دوگانگی در خصوص یک موضوع اعم از اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و تربیتی در 

ی اسیت کیه از   بسیار آشکار اسیت. مثیال بیارز ایین دعیوی تعیاریف متضیاد        گلستانکتا، 

خوانید و در جیای    میی « عیادل »دهد. ییک جیا او را    انوشیروان در حکایات مختلف ارا ه می

کنید.   ستاید و در جای دیگر نکوهش می های اخلاقی او را می جا ویژگی یک« ظالم.»دیگر 

که همه  شود و شگفت این این توصیفات متضاد از یک شخصیت در شش حکایت ذکر می

از بیا، اول ی کیه ذکیر خواهید شید ی         31یا در حکاییت  ک با، است. موارد متناقض در ی

باشیند، خیلا  ر ی او سیخنی    « معاتبت ایمن»که از  کند اطرافیان سل ان برای آن توصیه می
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کند و از  ای کاملاً مغایر را م ر  می نگویند؛ ولی درست در دو حکایت پیش از آن توصیه

از »ولیی  « شیب بیه خیدمت سیل ان مشیغول،     روز و »بیه وزییری کیه    « ذوالنون مصیری »قول 

دهد که فقط باید از خیدا ترسیید، در ایین صیورت      است، تلویحاً اندرز می« عقوبتش ترسان

 تواند از سل ان فرشته بسازد: است که وزیر می
 بترسییییییییدی خییییییدا  از وزیییییییر  ور

  
 بیییودی ملیییک ملیِییک، چنیییان هیییم

   
نییاز بیه تعمیق و     گلسیتان  هیای م یر  در   غرن این که به کار بسیتن برخیی از دییدگاه   

احتیاط دارد. مثال دیگر این که در ایین کتیا، تعرییف متفیاوتی از اسیکندر مقیدونی ارا یه        

اش حداقل در ملک داراسیت. در   شود که مغایر شواهد تاریخی و خلق و خوی وحشیانه می

اسکند رومی را گفتند دیار مشیرق و مغیر، بیه چیه     »گوید:  آخرین حکایت از با، اول می

فتی؟ گفت هر مملکت را گیرفتم، رعییتش را نییازردم و نیام پادشیاهان جیز بیه نیکیویی         گر

این تعریف تا آنجا که تاریخ گواه اسیت، بیشیتر بیا مینش کیوروش تناسیب دارد تیا        « نبردم.

اسکندر گجستک. تجزیه و تحلیل م البی از این دست به بحثی بیش از این نیاز دارد؛ ولیی  

 گلسیتان هیای م یر  در    د بر این دعوی که برخی از دییدگاه تواند شاهدی باش کم می دست

شییود و از قییدیم در مقییاطع مختلییف آموزشییی از  کییه کتییابی اخلاقییی و تربیتییی دانسییته مییی

شود، جای چون و چرا دارد که ییا   شد و می ها تعلیم داده می ها گرفته تا دانشگاه خانه مکتب

وین سیازگار نیسیت. ایین کیه در غزلیی      های کنونی تناسبی ندارد ییا بیا میدنیت نی     با واقعیت

ای کیه آراسیتگی    دیگیر در زمانیه  « نه همین لباس زیباست نشان آدمییت »گوید:  پندآمیز می

گیدایان ژولییده فاصیله     غریب نشانو مدنیت است و هر انسان امروزی بر آن است تا از هیأت 

هییچ تیوجیهی   بگیرد و دارای سر و وضعی مناسب شرایط اجتماعی دنیای امیروز باشید، بیا    

نشییند. از اییرج کیه بگیذریم مرحیوم بهیار آن        منشانه آن هم به دل نمی حتی از نوع درویش

گروه از مردمِ کشورش را که در قرن بیستم با سر و وضعی نتراشیده و نخراشیده مفتخیر بیه   

تشیویق  « اطلیس و دیبیا  »های فاخر حتیی از جینس    داشتن قبای ژنده بودند، به پوشیدن لباس

 کند: می
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 اشیک  ریزیید  میی  ژنیده  لبیاس  ایین  بیا  کیی  به تا

  
 کنیید  دیبیا  و اطلیس  از لبیاس  غییرت  جیویی  با

   
نیه تنهیا    گلسیتان شیخ اجل به عنوان واعظ اخلاق در حکایت بیست و یکم از بیا، اول  

شییمارد؛ بلکییه خواننییده را تشییویق بییه انتقییام و کشییتن    چییو، بییر تییابوت مییرده را روا مییی 

کیه ایین    اسیت، حیال آن  « روزگار دستشان را بسیته »ه به تعبیر او کند ک برگشتگانی می بخت

آدم بیه هییچ    آمیز سعدی و نگاه مهرآمیز وی بیه بنیی   توصیه عاری از اخلاق با روحیو تسامج

 خوانی ندارد. روی هم

گوید: مردی سیاهی سنگی بر سر درویشیی زد و چیون دروییش     در حکایت مذکور می

تا زمانی کیه مَلیِک را بیر    »داشت، آن سن  را نگاه داشت به سبب موقعیت او مجال انتقام ن

سییاهی  « آن لشکری خشم آمد و در چاه کرد. درویش اندر آمد و سن  در سرش کوفت.

، 1از جاهت اندیشه همی کیردم »گوید:  درویش می« چندین روزگار کجا بودی؟»پرسد:  می

 «اکنون که در چاهت دیدم، فرصت غنیمت دانستم.

گیردد،   چه از این منظیر کیه هییچ دری همیشیه بیر ییک پاشینه نمیی        حکایت مذکور گر

ای اخلاقی است و تیأثیری مثبیت دارد؛ ولیی در واقیع بیر اصیل ناپسیند انتقیام تأکیید           آموزه

ورزد، به خصوص که در پایان حکایت، بهترین شییوۀ انتقیام را از افیراد خیاطی در ایین       می

 بیند که: می
 روزگییییار ببنییییدد دسییییتش تییییا بییییاش

  
 بیییرآر مغیییزش دوسیییتان کیییام هبییی پیییس

   
از اینها گذشیته، سیعدی در برخیی میوارد طرفیدار فیرد محیوری اسیت و خردمنیدی و          

برد و مصلحت جامعه را در برابیر قیدرت حکمیران     ستاید از یاد می فرزانگی را که بسیار می

گوید،  می گلستانگیرد. از جمله در سی و یکمین حکایت از اولین با،  خودر ی نادیده می

                                                             
 )در اینجا(: هراسیدن. ؛. اندیشه کردن1
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بزرگمهر حکیم نظر انوشیروان را در یکی از مسایل مهم مملکت بر عقیدۀ حاکمیان ارحیج   

 شمرد تا اگر بعدها مشکلی پیش آمد، مورد بازخواست پادشاه قرار نگیرد:

وزرای نوشیروان در مهمّی از مصالج مملکت اندیشه همی کردند و هر یکیی از ایشیان   »

تیدبیری اندیشیه کیرد. بزرجمهیر را ر ی مَلیِک      چنین  دگرگونه ر ی همی زدند، و مَلِک هم

اختیار آمد. وزیران در نهانش گفتند: ر ی ملک را چه مزیّت دیدی بر فکر چندین حکییم؟  

اسیت کیه    1گفت: به موجب آن که انجیام کارهیا معلیوم نیسیت و ر ی همگیان در مشییت      

به علت  تر است تا اگر خلا  صوا، آید صوا، آید یا خ ا. پس موافقت ر ی ملک اولی

 ایمن باشم: 2متابعت از معاتبت
 جسییییییییتن ر ی سییییییییل ان ر ی خییییییییلا 

 

 شسییییتن دسییییت باشیییید خییییویش خییییون بییییه
 

 اییین اسییت شییب گوییید را روز خییود اگییر
 

 3«پیییییروین و میییییاه آنیییییک گفیییییتن ببایییییید
 

گمیان   ای به عنوان الگویی اخلاقیی پیذیرفتنی بیود، بیی     رسد اگر چنین توصیه به نظر می

ر روییارویی بیا حاکمیان خودکامیه در جامعیه اییران چهیره        انگیزی د های ستایش شخصیت

مستعصیم  »گمان بر اثر چنین دیدگاهی است که سعدی به قول خودش برای  نمودند. بی نمی

تیرین   طلبی شهره بود، با ل یف بارگی و عشرت آخرین خلیفه عباسی که به زن« امیرالمومنین

فت عباسییان کیه عیلاوه بیر امیوال      او و خلا« زوال ملک»چنین برای  احساس و الفا،، و هم

 سوزاند: کردند، دل می شان را هم مصادره می های فرهنگی ایرانیان، آثار و اندیشه
 زمیین  بیر  بگریید  خیون  گیر  بیود  حق را آسمان

 

 امیرالمییییومنین مستعصییییم ملییییک زوال بییییر
 

 

                                                             

 . مشیت: خواست خدا.1

 معاتبت: سرزنش کردن. .2

3.A.R. Anderson   میلادی به انگلیسی برگرداند، در پانویس این بیت متذکر  1861را در  گلستانکه

 «پذیرد. هیچ آدم واقعی چنین نظری را نمی» ه:شود ک می
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 ز خیاک  سیر  بیرآری  میی  قیامت گر! محمد ای

 

 بییین خلییق میییان در قیامییت وییین بییرآور سییر
 

 آ، بیه  شستن بود حاصل بی و ست بیهوده ریهگ
 

 1 و اسب را داغ از سرُین دل، از حسرت را آدمی
 نشیب در سر نهد گر پس این از است خونا، دجله

 

 عجییین خییون در کنیید را 2ب حییاء نخلسییتان خییاک
 

 نهییاد وی بییر دل و کییرد نشییاید دنیییا بییر تکیییه
 

 کیین  بیه  گیه  بیرادر،  ای اسیت  مهیر  بیه  گاهی کاسمان
 

 آسیاست سن  دو گویی زمین بر گردان چرخ
 

 3طحیییین میییردم دل شیییب، و روز دو هیییر مییییان در
 

آزرده خاطر است؛ ولی در همه آثیار فیاخرش از زوال   « زوال ملک مستعصم»سعدی از 

تیرین   سیراید، کوچیک   می  ملک دارا به دست اعقا، کسانی که برای زوال خلافتشان نوحه

نشیینی و سییر و    ای ندارد و خوش ولاً با مفهوم وطن نیز میانهکند. شیخ اجل اص ای نمی اشاره

دهد. از این روست که نه تنهیا نگیاه نقادانیه     سفر را به ماندن در وطن محنت زده ترجیج می

آبیاد وطینش رفیت،     هیایی کیه از سیوی عباسییان بیر محنیت       هیا و سیتم   عدالتی خود را به بی

یز کیه در زمیان وی بیه اوج خیود رسیید،      دوزد؛ بلکه در خصوص ایلغار ترکان مغول ن نمی

 دارد: آورد و شگفت این که درست در همین ایام اظهار می سخنی به میان نمی
 بییود خییوش وقییت را مییا کییه مییدت اییین در

 

 بیییود شیییش و پنجیییاه و ششصییید هجیییرت ز

   
حال آن که دقیقاً در همان دوره به تدبیر خواجه نصیر توسیی، دانشیمند بیزرگ ایرانیی،     

جات مردم کشورش به خدمت هولاکو در آمد، بساط خلافت عباسی و زندگانی که برای ن

 4خلیفه مورد ستایش سعدی برچیده شد.

                                                             
 ل؛ قسمت بالای ران.فسرین: ک .1
 نخلستانی نزدیک مکه که گاه مراد  شهر مکه هم به کار برده شده. ب حاء: .2
 طحین: آرد. .3
 ق( بیست سال زودتر از سعدی درگذشت. 672) 653. خواجه نصیر در یازدهم تیر 4
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 1«انگییز  آمیز بیه از راسیت فتنیه    دروغ مصحلت»از این گذشته، سعدی تأکید دارد بر این که 

 شناسیی و تعلییم و تربییت نیوین جیای      است؛ ولی چنین نظری اکنون از منظر اخلاق، جامعه

اندیشند  چه را که می چون و چرا دارد؛ زیرا هر انسانی ذاتاً خودنگر است و اغلب آدمیان آن

 پندارند. یا به آن باور دارند، درست می

تواند سخن احتمالاً نادرسیت خیود را بیر اسیاس معیارهیای قابیل        از این رو هر کسی می

همیه  »دارد کیه گفیت:    آمیز بداند. سعدی هم خود به این نکته اذعان قبول خویش مصلحت

وگوی دو  تمثیل زیبای او از گفت« کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال.

تن که یکی یهود و دیگری مسلمان است، شاهدی است بر ایین کیه بیه قیول نظیامی: کیس       

 نگوید که دوغ من ترش است:
 کردنیید مییی نییزاع مسییلمان و یهییود یکییی

 

 ایشییانم حییدیث از گرفیت  خنییده کییه چنیان 
 

 مین  قبالیه  ایین  گیر : مسیلمان  گفیت  طیره به
 

 مییییرانم جهیییود خیییدایا نیسیییت، درسیییت
 

 سیوگند  خیورم  میی  تیورات  به: گفت یهود
 

 مسییلمانم تییو چییو هییم کیینم، خییلا  وگییر
 

 گییردد منعییدم عقییل زمییین بسیییط از گییر
 

 2نیادانم  کیه  کس هیچ نبرد گمان خود به
 

نوان الگویی اخلاقی سیبب اشیاعه دروغ   تردیدی نیست که پیروی از چنان اندرزی به ع

 گوید: فشارد و می شود. در جای دیگر هم باز بر این نظر پای می در میان خلق می
 کنیید خییوش دلییت حییالی کییه دروغییی

 

 3کنییید مشیییوش کیییت راسیییتی از بیییه
 

                                                             
 .گلستاننخستین حکایت  .1

 ، با، هشتم.گلستان. 2

 مواعظ. .3
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کنید. در ایین    از با، یکم نیز دروغگویی را با تسامج توجیه می 32چنین در حکایت  هم

خوانید کیه    ای هیم میی   دهد و قصیده جلوه می« علوی»را نزد پادشاهی حکایت شیادی خود 

شود، نه تنها نصرانی اسیت، بلکیه آن قصییده از انیوری اسیت. پادشیاه فرمیان         بعد معلوم می

دهیید شیییاد را گوشییمالی دهنیید و از محضییرش بیییرون بیندازنیید؛ ولییی مییرد دغلبییاز بییا    مییی

دیگر بگویم، اگر راست نباشد به هیر   ای خداوند روی زمین! سخنی»گوید:  زبانی می چر،

گیرد و  ای غریب می چینی، نتیجه شیخ اجل پس از این مقدمه« عقوبت که فرمایی، سزاوارم.

دروغ گفتن و ریاکاری را برای آدمیان جهاندیده و سرد و گرم چشییده،  « بسیار»آن این که 

 شمارد: مجاز می
 آورد پیییییییش ماسیییییت  گییییییرت غریبیییییی 

  
 دوغ چمیییه یییک و اسییت آ، پیمانییه دو

   
 میییییرنج شییییینیدی، لغیییییوی بنیییییده از گیییییر

  
 دروغ گویییییییید بسییییییییار جهاندییییییییده

   
تنها از این پاسخ نادرسیت کیه جیوازی بیرای دغلکیاری اسیت،        شگفت اینکه سل ان نه

کنید و پاداشیش    تیرین سیخن تأییید میی     عنیوان راسیت   شود، بلکه حر  او را بیه  شادمان می

 دهد. می

شود. شگفت ایین کیه    های دوگانه بسیار دیده می فظ، اندیشهدر آثار سعدی نیز مانند حا

 شود: او در جایی دیگر به کلی منکر دیدگاه مذکور می
 بیییایی بنیید در و گییویی سییخن راسییت گییر

 

 1رهییایی بنید  از دهید  دروغیت  کیه  زان بیه 
 

 بیه  کیه  گرایشیی  دلییل  بیه  نهیم  تیا  پنجم های سده عارفان و شاعران اکثر مانند اجل شیخ

 آدمی زندگی بر «تقدیر دست» تأثیر از آثارش در و است مذهب جبری دارد، ریاشع تفکر

 :کند می یاد بسیار

 

                                                             
 ، با، هشتم.گلستان. 1
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 نکوسییییت یییییا بیییید حییییال، صییییورت گییییرت

  
 اوسییییییت تقییییییدیر دسییییییت نگارنییییییدۀ

   
 :دیگر بیتی در

 دوزی آسیییییمان بیییییه را زمیییییین گیییییر

  
 روزی از زیییییییییییییاده ندهنییییییییییییدت

   
 :دیگر جای در
 بییییدوز مهرویییییان دیییییدار از دیییییده گفتییییی کییییه ای

  
 را تقیییدیر جیییز کیییرد، دانیییم چیییاره گیییویی چیییه هیییر

   
 اراده بیه  نیه  کیه  داند می جبری امری هم را آدمیان خو، افعال موارد بسیاری در سعدی

 :اوست تقدیر دست به بلکه شخص،
 نکوسییییت فعلییییم کییییه خییییود از اندیشییییی چییییه

  
 اوسیییییت تقیییییدیر کیییییه کییییین در نگیییییه آن از

   
 :دیگر بیتی در

 خلییییق سیییر  بیییر  و نبیییود  عبیییادت  و نبیییود  گنیییه 

  
 میییردود آن و اسیییت مقبیییل ایییین کیییه بیییود نوشیییته

   
 درسیت  راه انتخیا،  و جهد و جد نقش ،بوستان هشتم با، حکایت آخرین پایان در او

 :است تضاد در نوین مدنی های دیدگاه با کاملاً که شمارد می مردود را
 راسییییت راه بییییر پوینییییده مییییرد ای پییییس

  
 تراسیییی خداونیییید منییییت، نیسییییت را تییییو

   
 :گوید می( 24 حکایت اول، با،) گلستان در

 دوسیییییت و دشیییییمن خیییییلا  خیییییدا دان از

  
 اوسییییییت تصییییییر  در دو هییییییر دل کییییییه

   
 گییییییذرد همییییییی کمییییییان از تیییییییر گرچیییییه 

  
 خییییییییرد اهییییییییل بینیییییییید کمانییییییییدار از

   
 و سیلب  بشر زندگی از اختیار اگر که است این دیدگاهی چنین برابر در اساسی پرسش

شیود و معتقید شیویم کیه بیه قیول حیافظ:         تقدیرگرایانیه  اسیتنباطی  «محفو، لو » مفهوم از
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 چنین اگر. داشت نخواهد معنایی عقا،، و ثوا، گاه آن «حضور ما کردند، قسمت ازلی بی»

 :که گوید می راست خیام پس نیست، که باشد
 راننیییید میییین چییییو بییییی قضییییا قلییییم میییین بییییر

  
 داننییید میییی چیییرا ز مییین بیییدش و نییییک پیییس

   
 و تیییو مییین بیییی دی چیییو زامیییرو و مییین بیییی دی

  
 خواننییییید داور بیییییه حجیییییتم چیییییه بیییییه فییییردا 

   
 از وقتیی  نیدارد؛ البتیه   زنیان  بیه  مساعدی نگاه خویش روزگار فضای تأثیر تحت سعدی

 ایین  هیم  دلییلش  و داند می «سیمین لعبتان بنده» را خود نگرد، می آنان از برخی به دل، منظر

 کنید،  میی  ارزیابی سنتی لحا، به را آنان وقتی ولی «روست از نه آدمی دل کاخر: »که است

 عنیوان:  ذییل  بوسیتان  هفیتم  بیا،  در. نیسیت  زنیان  شیأن  مناسب موارد برخی در دیدگاهش

 :گوید می «ایشان فساد و صلا  ذکر و زنان پرورش اندر گفتار»
 تیین دو زان سییخن یییک اییین آمیید نغییز چییه

  
 زن دسیییییت از سرگشیییییته بودنییییید کیییییه

   
 ادمبییییی بییییید زن را کیییییس: گفیییییت یکیییییی

  
 مبیییاد  خیییود جهیییان در زن: گفیییت دگیییر

   
 بهییییار نییییو هییییر دوسییییت ای کیییین نییییو زن

  
 کییییار  بییییه  نیاییییید  پییییاری  تقییییویم  کییییه

   
 :گوید می غزلی در

 برخیزنییید مییین کیییردن جفیییا بیییه گیییر زن و میییرد

  
 زنیییم کیییه میَییردم نیییه تیییو، وفیییای ز بگیییردم گیییر

   
 .«رهزن طمع، با عابد و است زن مروت، بی مردِ: »گوید می گلستان هشتم با، در

 

 حرف آخر

 از توان می مشخصاً که است این از بیشتر بسیار اخلاق حوزه در سعدی نقدپذیری موارد

 بابیت  ایین  از. بیرد  نیام  غیرطبیعیی  معاشیقات  از توصییفاتش  و گلسیتان  پنجم بخش هزلیات،
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 پاسخ بی پیوسته منتقدان اعتبار و ایرادات استواری دلیل به که اند گرفته او بر بسیار های خرده

شناخت  توان نمی شده یاد های نکته با تنها را واقعی سعدی که است این حقیقت ولی مانده؛

 میورد  مجمیوع  در بایید  را بزرگیی  چهیرۀ  هیر  کیه  داشیت  دور نظیر  از نبایید  زیرا ؛سنجیدو 

 .«نیسیت  تیر  دامین  بیی  کیس  هییچ » او: خود قول به وگرنه داد، قرار توجه و بررسی ارزیابی،

 بییان  الفیا،  زیبیاترین  بیا  و افتیاده  معیرو   سعدی عملی حکمت عنوان به چه نآ از بسیاری

 نیسیت  غاشییه  و درّاعیه  صراحی، ساتگین، مانند باستان عهد مصنوعات به شباهت بی داشته،

 و آینید  نمیی  کیار  بیه  امیروزه  ولیی  انگیزنید؛  سیتایش  و نشیینند  میی  دل و چشیم  بیه  گرچه که

 عنیوان  به که روست همین از. کرد ارزیابی شان زمانه نگرفت نظر در با باید فقط را ارزششان

 منتقیدان  از بسییاری . است م ر  جهان در که ایران در تنها نه شاعران ترین شاخص از یکی

 اندیشمند و نویسنده امرسون مثال برای. اند ستوده مختلف های صورت به را او ادبی معرو 

 در.« دنیاسیت  میردم  همیه  دل حر  سعدی سخن: »است گفته آمریکا نوزدهم قرن معرو 

 اش درباره فراوان های کتا، شود، می درک بیشتر طبیعی طور به بیانش حلاوت که نیز ایران

 جیر ت  بیه . گرفتیه  قیرار  تحلییل  و تجزییه  میورد  مختلیف  هیای  جنبه از آثارش و شده نوشته

 تاریخ طول در زبانی فارسی هیچ کلی طور به یا ای، نویسنده و شاعر هیچ که گفت توان می

 فصاحت زبان» او: خود قول به که چندان نگفته، سخن سعدی زیبایی و شیوایی به زبان، این

 را آن بیار  دویسیت  بیه  نزدییک  و بیوده  واقیف  نکتیه  این به نیز خود او.« آید عاجز بیانش از

 هیای  دییدگاه  و هیا  اندیشه نقد بنابراین.« مسلم را سعدی است ملکی سخن» که: شده یادآور

 آسیمان  در کوچیک  ای لکه اگر. نیست او واقعی منزلت نفی بزرگی شخصیت هر نندما وی

 .است روشن و تابنده بسیار که روست آن از نماید، می بزرگ شعرش آبی
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